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یکی از مرجّحات باب تعارض ادله، مخالفت با عامّه است که در روایات معتبر شیعی بدان تصریح 

بر مبنای آن شکل گرفته است. برخی از شده و سیره اصولیان و فقیهان امامی، در رفع تعارض اخبار 

فی نسبت به مبانی و مفهوم این مرجّح اشکالاتی را مطرح ساخته
َ
اند که عدم پاسخگویی به  اندیشمندان سَل

آن، چهره شیعه امامیه را در اذهان عامّه مسلمانان مخدوش خواهد ساخت. جستار حاضر با رویکردی 

ز بررسی مدارک روایی این مرجّح، به نقد و بررسی این توصیفی و نگاهی انتقادی، پس ا -تحلیلی 

پردازد. دستاورد این پژوهش، بیان این مطلب است که مخالفت با عامّه به معنای اسمی آن که  اشکالات می

از روی تعصّب و عناد با عموم مسلمانان باشد، تناسبی با مذهب تشیع ندارد و برداشت خلاف واقع 

اجعه به نظریات اصولیان امامیه یا اغراض مذهبی و سیاسی است. همچنین به مخالفان، ناشی از عدم مر 

پردازد که از جانب مخالفان شیعه، به منظور مخالفت با آنچه که به عنوان شعارهای  بررسی و نقد فتاوایی می

کنند؛ شود صادر شده است تا پیروان ایشان از مشابهت با شیعه اجتناب  اعتقادی یا فقهی شیعه شناخته می

 برخلاف رویکرد تقریبی شیعیان نسبت به عموم مسلمانان است و ثمره
ً
ای جز ازدیاد  این رویکرد دقیقا

  اختلاف و تفرقه نخواهد داشت.

فی، شیعه امامیه، مرجّح  واژگان کلیدی:
َ
  مخالفت با عامّه، جریان سَل

  

                                                           
 استاد سطوح عالی حوزه 

 نویسنده مسئولات گرایش فقه و حقوق دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهی)( 
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  مقدمه

ارض ادله است. در یکی از مهمترین مباحث علم اصول، مبحث تعادل و تراجیح یا تع 

صورتی که ادله شرعی دچار تعارض و ناسازگاری مستقر باشند، مطابق قاعده اولیه در باب 

روایاتی پیرامون  :تعارض باید هر دو دلیل از اعتبار ساقط شوند؛ لکن از طریق ائمه اطهار

نحوه حل تعارض ادله شرعی (روایات) وارد شده است که اصولیان تحت عنوان قاعده 

کنند. ایشان برای اخبار متعارض دو حالت را ذکر  ویه در باب تعارض از آن بحث میثان

  اند: کرده

اخبار متعارض متساوی (تعادل): هیچ یک از دو خبر مزیتی بر دیگری ندارد که  -١ 

  موجب ترجیح آن باشد.

اخبار متعارض غیرمتساوی (ترجیح): یکی از دو خبر مزیتی دارد که موجب ترجیح  -٢

  ١شود. بر دیگری میآن 

در حالت اخیر بنابر نظر مشهور اصولیان که اجماع نیز بر آن نقل شده است، لازم است 

به آن تصریح شده، یکی از دو  :بیت ابتدا با استفاده از مرجحاتی که در روایات اهل

 ٢خبر را بر دیگری ترجیح داد که یکی از آن مرجحات، ترجیح به مخالفت با عامّه است.

سنت در زمان صدور آن  اگر یکی از روایات متعارض، موافق اخبار یا فتاوای رایج اهلیعنی 

شود. این بحث  روایت بوده، کنار گذاشته شده و روایت مخالف عامّه ترجیح داده می

اصولی، در دوره معاصر مورد اشکال و نقد از جانب برخی از علمای سلفی قرار گرفته و 

                                                           
  .٣١٤؛ صدر، دروسٌ فی علم الأصول(الحلقة الثانیة)، ٢٢٧. سبحانی تبریزی، الموجز، ١

؛ حیدری، أصول ٤٩٥، ص ٢ ج؛ خوئی، مصباح الأصول،٤٥٣، ص٣ ج . انصاری، فرائد الأصول،٢

  . ٣٠٢الأستنباط، 
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شبهاتی در اذهان برخی از مسلمانان نسبت به عقیده این اشکالات موجب شکل گیری 

شیعه پیرامون پیروان سایر مذاهب اسلامی شده است. در جستار حاضر، در صدد پاسخ 

های مطرح شده توسط ایشان برخواهیم آمد. این پژوهش  گویی به اشکالات و نقد دیدگاه

  مشتمل بر سه مبحث زیر خواهد بود:

  ی مرجح مذکورمبحث اول: بررسی مدارک روای

  مبحث دوم: بررسی مقصود از مخالفت با عامّه در کلام اصولیان شیعه

  مبحث سوم: نقد و بررسی اشکالات اندیشمندان معاصر

قبل از آغاز بحث لازم است که پیشینه تحقیق در موضوع مخالفت با عامه به شرح زیر 

  اعلام گردد:

نگرشی تاریخی ـ تحلیلی «ری. علیزاده نوری، عطیه، محمدتقی فخلعی، حسین صاب -١

، ٣، ش٢١، دوره فقه، »مرجّحیت مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن  به

  . ٩٢تا٦٥، ١٣٩٣پاییز 

اعتبارسنجی مرجحیت «علیزاده نوری، عطیه، حسین صابری، محمدتقی فخلعی.  -٢

، های فقهی پژوهش، »رمخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار؛ موردپژوهی: نجاست خم

  .٥٨٠تا٥٥٥، ١٣٩٧، پاییز ٣، ش١٤دوره 

واکاوی دلالت قاعدۀ مخالفت با عامه در فقه و اصول «تسلیخ، محسن و دیگران.  -٣

  .٥٩٩تا٥٧٣، ١٣٩٨، زمستان٤، ش١٥، دورهفقهی های پژوهش، »شیعه

درنگی در مرجّحیت «علیزاده نوری، عطیه، حسین صابری، محمدتقی فخلعی.  - ٤

، دوره فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد، »عامّه  الفت با عامّه در پرتو تحدید گسترهمخ

  .١٢٠تا٩٧، ١٣٩٩، خرداد ١٢٠، ش٥٢
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در اخبار علاجیّه و » الرشد فی خلافهم«وضعیت مؤلفۀ «مولوی وردنجانی، سعید.  - ٥

. شهدفقه و اصول دانشگاه فردوسی م، »اعتبارسنجی آن در شهادت و قضاوت غیرشیعیان

  .١٦٣تا١٤٣، ١٣٩٩، اسفند ١٢٣، ش٥٢دوره 

  . بررسی مدارک مرجح مخالفت با عامه١

روایاتی که مفهوم مخالفت با عامّه در آن مطرح شده است به دو دسته کلی تقسیم 

  شود: می

یک: روایاتی که در مقام تعارض اخبار، دستور به أخذ روایت مخالف با عامّه داده 

  است.

وم مخالفت با عامّه به طور مطلق در آن مطرح شده و مقیّد به وجود دو: روایاتی که مفه

  پردازیم: ابتدا به بررسی روایات دسته اول می ١اخبار متعارض نیست.

 : «7مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق -١
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ّ
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 ١توثیق نشده، طوسی رجالیا  برقی رجالاگرچه عمر بن حنظله در مصادر رجالی اولیه مانند 

اما اصولیان شیعه روایت او را تلقی به قبول کرده و به دلیل عمل اصحاب و نقل مشایخ ثلاثه 

  ٢بعه، به مقبوله شهرت یافته است.در سه کتاب از کتب ار

إذا وَرَدَ علََیکُم حدَیثانِ « :7روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله از امام صادق -٢

مُختلَفِان فَاعرضُِوهُما علی کتابِ االلهِ، فَما وافقََ کتابَ االلهِ فَخُذُوهُ، وما خالفَ کتابَ االلهِ 

فاعرضُِوهُما علی أخبارِ العامّۀِ، فما وافقََ  فَرُدّوهُ. فان لَم تَجِدُوهُما فی کتابِ االلهِ،

اگرچه فاضل نراقی در صحت مصدر این  ٣»أخبارهَُم فَذَروُه، وما خالفَ أخبارَهُم فَخُذوُهُ

و  ٥اما شیخ انصاری و امام خمینی بر صحت آن تصریح کرده ٤روایت تشکیک کرده است؛

داند و به تمامی  ین مبحث میترین روایت در ا  محمدباقر صدر آن را مهمترین و صحیح

از این روایت لزوم رعایت ترتیب  ٦مناقشات سندی پیرامون آن به تفصیل پاسخ داده است.

شود. پس مقیّد اطلاق  میان دو مرجح موافقت با کتاب و مخالفت با عامّه استفاده می

 العامَة«روایات 
َ

ف
َ
ذ بِما خال

ُ
  ٧است.» خ

إذا وَرَدَ علیکُم حدَیثانِ مخُتَلِفانِ، : «7قروایت حسین بن سَرّی از امام صاد -٣

                                                           
  .٢٥٢و  ١٤٢ ص ؛ طوسی، رجال الطوسی،١٢٦و  ٨٥ ص . ن.ک: برقی، رجال البرقی،١

  .٤٨٨، ص٣ ج ؛ مکارم شیرازی، انوار الأصول،٤٩١، ص ٢ ج وئی، مصباح الأصول،. خ٢

 فی أحوال الأخبار،٣
ٌ
، ٢٧ ج ؛ حرعاملی، وسائل الشیعة،٢٧٣تا٢٧٢ ص . قطب راوندی، مختصر رسالة

  .٢٩ح، ١١٨ص

  .٣٧٤، ص ٣ ج . ن.ک: اصفهانی، نهایة الدرایة،٤

  .١٩١ ص التعادل و الترجیح،؛ خمینی، ٤٧١، ص ٣ ج . انصاری، فرائد الأصول،٥

  .٣٥٧تا٣٤٩، ص ٧ ج . صدر، بحوث فی علم الأصول،٦

  .١٥٦، ص ٣ج  . محقق داماد، مباحثی از اصول فقه،٧
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سند این روایت به دلیل مجهول بودن یکی از روات آن و وجود  ١»فَخُذُوا بما خالَفَ القَومَ

  ارسال در سند ضعیف است.

 7فقلتُ: فَیرُوي عَن أبی عبداالله: «7صحیحه حسن بن جهم از امام کاظم - ٤

هِما نأَخُذُ؟ فقالَ: خُذ بما خالَفَ القَومَ، وما وافقََ القوَمَ شیَءٌ وَیرُوي عنَهُ خِلافُه، فَبأیَِّ

  ٢»فَاجتَنبِهُ

کیَفَ نَصنعَُ بالخَبرَیَنِ المُختلَفَِین؟ِ : «7روایت محمد بن عبدالله از امام رضا - ٥

، فقالَ: إذا وَرَدَ علیکُم خَبران مُختلَفِانِ، فانظُروا إلی ما یُخالفُ منهُما العامۀَّ فَخُذُوهُ 

نام محمد بن عبدالله مشترک میان چهار راوی از  ٣»وانظروا إلی ما یُوافقُِ أخبارهَُم فَدَعوُهُ

  پس روایت معتبر نیست. ٤اند. امام رضا(ع) است که هیچ کدام توثیق نشده

قلتُ: یَردُ عَلینا حدَیثان، واحدٌ یأمرُنُا : «7مرسله سماعه بن مهران از امام صادق -٦

الآخرُ یَنهانا عَنه، قال: لا تَعمَل بواحِدِ منهُما حَتیّ تَلقی صاحبَِک فَتَسألهُ. بالأخَذِ به، و

این روایت به علت  ٥»قلتُ: لا بُدَّ أن نعَمَلَ بواحِدٍ منهمُا. قال: خذُ بما فیه خِلافُ العامۀّ

                                                           
، ١١٨، ص ٢٧ ج ؛ حرعاملی، وسائل الشیعة،٢٧٣ ص . قطب راوندی، مختصر رسالة فی أحوال الأخبار،١

  .٣٠ح

، ص ٢٧ ج ؛ حرعاملی، وسائل الشیعة،٢٧٤تا٢٧٣ ص . قطب راوندی، مختصر رسالة فی أحوال الأخبار،٢

  .٣١ح ،١١٨

، ١١٩، ص ٢٧ ج ؛ حرعاملی، وسائل الشیعة،٢٧٥ ص . قطب راوندی، مختصر رسالة فی أحوال الأخبار،٣

  .٣٤ ح

  .٤٠٧، ص ٧ ج ،7. حسینی قزوینی، موسوعة الإمام الرضا٤

  .٤٢ح ،١٢٢، ص ٢٧ ج ؛ حرعاملی، وسائل الشیعة،٩٦تا٩٥، ص ٢ج . طبرسی، الإحتجاج، ٥
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  ارسال سند معتبر نیست.

منهما مَذهبََ العامۀِ،  انُظُر إلی ما وافقََ: «7مرفوعه زراره بن أعین از امام صادق -٧

فَاترکهُ وخُذ بما خَالَفَهُم؛ فانَّ الحقََّ فیما خالَفَهُم. فقلتُ: رُبَما کانا معاً مُوافقَینِ لَهم أو 

فقالَ: إذَن فَخُذ بما فیه الحائطۀَُ لدینِکَ واترك ما خَالفَ  مُخالفَینِ فکََیفَ أصنَعُ؟

ئالی عوالیر این حدیث را إبن أبی الجمهور د ١»الإحتیاطَ 
َ
کند و  نقل می از علامه حلی الل

عدم وضوح سند صاحب کتاب به علامه و سند علامه تا زراره و متهم بودن مؤلف کتاب 

به تساهل و اهمال در نقل اخبار و عدم تفکیک روایات صحیح و سقیم در آن و عدم وجود 

را مخدوش ساخته و  این روایت در هیچ یک از کتبی که از علامه موجود است، اعتبار آن

اما برخی از متأخران عمل اصحاب به این مرفوعه را در مقام  ٢اعتماد به آن ممکن نیست.

  ٣دانند. ترجیح، جابر ضعف سند آن می

فرماید:  بندی روایات وارده در ترجیح به مخالفت با عامّه می امام خمینی در جمع

ام یا بعضی از آنها اشکالی ایجاد روایات زیادی در این باب وارد شده و ضعف اسانید تم«

کند؛ زیرا عمل متقدمان و متأخران اصحاب موجب انجبار سند است و همچنین سیره  نمی

به نظر ایشان استفاده از این مرجح در  ٤»مستمر قطعی بر ترجیح بدین اساس وجود دارد.

                                                           
  .٢٢٩ ح ،١٣٣، ص ٤ ج . ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی،١

؛ خوئی، ٣٧٠، ص ٧ ج ؛ صدر، بحوث فی علم الأصول،١٢٥، ص ١ ج . بحرانی، الحدائق الناضرة،٢

  .٣٩٤، ص ٤ج دراسات فی علم الأصول، 

  .٦٥٤ ص . حائری یزدی، درر الفوائد،٣

  .٥٦٦، ص ٤ ج . خمینی، تنقیح الأصول،٤



  ٨٦ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  ١تمام ابواب فقهی و عبارات فقیهان، امری متداول، عام و فراگیر است.

دسته دوم روایاتی است که مخالفت با عامّه را مقید به حالت وجود اخبار متعارض  امّا

  اند که عبارتند از: نکرده

: یَحدثُُ الأمرُ لا أجَدُ بدُاًّ 7قلتُ للرضا: «7معتبره علی بن اسباط از امام رضا -١

الَ: فقالَ: إیتِ فقیهَ مِن مَعرفَتِه، ولیسَ فی البلدِ الذي أنا فیه أحدٌ أستَفتیهِ مِن مَوالیکَ. ق

روات این  ٢»البلدِ فَاستَفتهِِ فی أمركَ؛ فإذا أفتاكَ بشئٍَ فَخُذ بخلاِفِه فإنَّ الحقََّ فیه

حدیث، همگی از ثقات هستند و فقط اشکال در احمد بن محمد سیّاری است که شیخ 

، پس از تحقیقی مفصّل پیرامون 7االرض الأخبار عیوناحمد ماحوزی، محقق کتاب 

فیض کاشانی علت صدور  ٣داند. شخصیت و روایات وی، ایشان را حسن الحدیث می

را تعصب شدید برخی از علمای عامه بر ضد شیعه معرفی  7چنین دستوری از جانب امام

ایشان با وجود آنکه انگشتر به دست راست کردن سنت است، برای «گوید:  کند و می می

ند یا با وجود سنت بودن مسطح سازی قبور، به کن مخالفت با شیعه آن را به دست چپ می

فتاوای مذکور در کلام فیض کاشانی، در  ٤»سازند. دلیل مخالفت با شیعه آن را مرتفع می

  ٥سنت موجود است. آثار برخی از علمای اهل

                                                           
  .١٩٤ ص . خمینی، التعادل و الترجیح،١

  .١٠ ح، ٧٨تا٧٧، ص ٢ ج . ابن بابویه، عیون أخبار الرضا،٢

  .١پاورقی ، ٧٨، ص ٢ ج . ابن بابویه، عیون أخبار الرضا،٣

  .٢٦٣، ص ١ ج . فیض کاشانی، الوافی،٤

تفسیر روح ؛ حقی، ١٠٩، ص ٢ ج ؛ سفیری، المجالس الوعظیة،٥٥، ص ٤ ج . بخاری، کشف الأسرار،٥

ج ؛ رافعی قزوینی، العزیز شرح الوجیز، ٣٨٩، ص ٢ ج ؛ غزالی، الوسیط فی المذهب،١٤٢، ص ٤ ج البیان،



ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ٨٧  مرج

الأخِذُونَ بقَولنا،   لأمرنا المُسَلمِّوُنَ  شیعَتنُا: «7معتبره حسین بن خالد از امام رضا -٢

  ١»لفوُن لأعدائنا، فمَنَ لَم یکَُن کذلکَ فَلَیسَ مِنّاالمُخا

بالبَرانیۀ و خالفوُهمُ  خالطوُهُم«روایت شده است که فرمودند:  7از امام باقر -٣

این روایت به دلیل وجود محمد بن جمهور در سند  ٢.»بالجَوانِیۀ؛ إذا کانت الإمرةُ صبِیانیۀ

  ٣آن ضعیف است.

ما أنتم ـ وااللهِ ـ عَلی شیءٍ ممّا هُم فیه، «ه است: روایت شد 7از امام صادق - ٤

این  ٤.»ولا هُم عَلی شیَءٍ ممّا أنتمُ فیه، فَخالٍفوهُم؛ فَما هُم مِن الحَنیفیۀ عَلی شیَءٍ 

  ٥روایت به دلیل وجود علی بن أبی حمزه در سند آن ضعیف است.

فی إتّباعِ غَیرنا، وأنَّ منَ  واالله ما جَعَلَ االلهُ لأحَدٍ خِیرََةٌ«فرماید:  آن حضرت می - ٥

 ٦.»واَفَقنا خَالفَ عَدوُنَّا، ومَن وافقََ عَدُوَّنا فی قَولٍ أو عمََلٍ فلَیَسَ منّا، ولا نَحنُ منهُم

  این روایت هم به دلیل وجود ارسال در سند آن معتبر نیست.

دلیل به  در پایان این بخش تذکر این نکته لازم است که بعضی از روایات دسته دوم،

                                                                                                                                              
  .٣٩٨تا٣٩٧، ص ١ ج ؛ ابن تیمیه، إقتضاء الصراط المستقیم،٤٥٣، ص ٢

  .٢ح ،١٣٢ ص . ابن بابویه، مصنفات الشیخ الصدوق،١

  .٢٠ ح ،٢٢٠، ص ٢ ج . کلینی، الکافی،٢

  .١٩١، ص ١٦ ج معجم رجال الحدیث،. خوئی، ٣

 ،١١٩، ص ٢٧ ج ؛ حرعاملی، وسائل الشیعة،٢٧٤ ص قطب راوندی، مختصر رسالة فی أحوال الأخبار، .٤

  .٣٢ ح

  .٢٤٦تا٢٤٥، ص ١٢ ج . خوئی، معجم رجال الحدیث،٥

، ١١٩، ص ٢٧ ج ؛ حرعاملی، وسائل الشیعة،٢٧٤ ص . قطب راوندی، مختصر رسالة فی أحوال الأخبار،٦

  .٣٣ ح



  ٨٨ دوفصلنامه مطارح الانظار 

ضعف سند بایستی کنار گذاشته شود و بعضی دیگر که سند معتبری دارند، نیازمند تأویل و 

های معین اختصاص یابند و  اند. به عبارتی دیگر باید به شرایط زمانی یا افراد و گروه توجیه

سنت درست نیست؛ چه اینکه پرواضح است که حجم  تعمیم آن به تمامی مذاهب اهل

سلامی بسیار زیاد است و ردّ هر خبری که موافق عامّه است مخالف مشترکات مذاهب ا

توان گفت هیچ نشانی از حَنیفیت نزد آنان  ، با این وجود چگونه می١ضرورت فقهی است

بیت به کار رفته است، مراد از آن  نیست؟ اگر در بعضی از این روایات، تعبیر دشمنان اهل

است و تعمیم آن به عموم مخالفان روا  :بیت نواصب و معاندان لجوج و سرسخت اهل

  نیست.

  . مقصود اصولیان شیعه از مخالفت با عامه٢ 

  در این مبحث باید به مسائل زیر پاسخ داده شود:

دلیل صدور چنین دستوری از جا. نب ائمه اطهار(ع) و تعیین آن به عنوان مرجح  -١

  باب تعارض چه بوده است؟

مخالفت با اخبار ایشان است یا فتاوای علماء را نیز در مراد از مخالفت با عامّه فقط  -٢

  گیرد؟ بر می

  آیا مراد این روایات، مخالفت با جمیع فرق ایشان است یا یک فرقه خاص؟ -٣

برای پرسش اول شیخ انصاری چهار پاسخ را مطرح کرده که خود دو مورد از آنها، یعنی 

و دو پاسخ زیر مورد قبول ایشان و  ٢کند میمجرد تعبّد و حُسن مجرّد مخالفت با عامّه را رد 

                                                           
  .٥٨٦، ص ٤ ، ج. خمینی، تنقیح الاصول ١

  .٥٣٥تا٥٢٩، ص٣ج  . انصاری، فرائد الأصول،٢



ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
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  ٨٩  مرج

  واقع شده است: ١سایر اصولیان

موی و عباسی  :پاسخ اول: ائمه اطهار
ُ
در عصر خفقان و تحت فشار حاکمان ا

شان از  کردند و مجبور بودند بنا به مصالح مهمی چون حفظ جان خود و شیعیان زندگی می

 
ً
بر اساس تقیه و مطابق آراء فقهای عامّه فتوا  چنگال حاکمان و فقیهان تحت امر ایشان، بعضا

دهند و شیعیان نیز از این مسئله مطلع بودند. برای اثبات این مدعا دلائل متعددی از روایات 

مَن عَرِفَ أناّ لا نَقولُ إلا حَقّاً، فَلیکَتَفِ بما یعَلمَُ «فرماید:  می 7وجود دارد. امام صادق

ایشان به عبید بن  ٢»یَعلمَ، فَلیَعلَم أنَّ ذلکَ دفاعٌ منّا عَنهُ. منّا؛ فإن سَمِعَ منّا خلاِفَ ما

ما سمَِعتَ منیّ یُشبهُ قولَ الناسِ فیه التقیۀُ وما سمَعتَ منیّ لا یشُبهُ «فرمایند:  زراره می

بعید نیست که مراد از مشابهت در این روایت، همان عقائد و  ٣»قولَ الناسِ فلا تقیۀَ فیه.

ی از عامّه مانند عقیده به جبر، تجسیم، تشبیه، تجویز خطا بر انبیاء، قیاس، اقوال فاسد برخ

استحسان، تکلیف بما لایُطاق و فتاوای باطلی چون عول و تعصیب باشد. پس کنار 

  ٤گذاشتن روایت موافق عامه به طور مطلق توصیه نشده است.

ا فی أحکامهِِم ولا إذا کُنتُم فی أئمّۀِ جَورٍ، فَاقضُو«فرماید:  می 7امام سجاد 

 شیعیان در نامه ٥»تَشهَرُوا أنفُسکَُم فَتُقتلَُوا.
ً
 :هایی که به محضر ائمه اطهار و بعضا

                                                           
  .٥٣٠، ص ٤ ج ؛ سبحانی تبریزی، إرشاد العقول،٣٤٢، ص ٦ ج . روحانی، زبدة الأصول،١

  .٦ح ،٦٦تا٦٥، ص ١ ج . کلینی، الکافی،٢

  .٩ ح ،١٦٨، ص ٨ ج . طوسی، تهذیب الأحکام،٣

  .١٩٦ ص ادل و الترجیح،. خمینی، التع ٤

 ح ،٢٥٠، ص ٦ ج ؛ طوسی، تهذیب الأحکام،٣٢١٨ ح ،٦تا٥، ص ٣ ج . ابن بابویه، من لایحضره الفقیه،٥

  .٣٢ ح، ٢٥١، ص ٦ ج و ٢٨



  ٩٠ دوفصلنامه مطارح الانظار 

حتی در میان  ١کردند که بدون تقیه پاسخ نامه را بدهند. نگاشتند از ایشان درخواست می می

لی رواج یافته بود که اگر امام بر اساس تقیه پاسخ می
َ
أَعطاكَ منِ «گفتند:  داد می شیعیان مَث

 ٢.»أعطاكَ مِن عَینٍ صافیۀٍ«گفتند:  داد می و اگر بدون تقیه جواب می.» النّورةَ جرابِ

موظف  :بعضی از شیعیان که دارای مقام افتاء در میان مردم بودند، به دستور ائمه اطهار

در موارد  ٣.بودند که مطابق مذاهب عامّه جواب مراجعه کنندگان را بدهند تا شناخته نشوند

دانند که به صورت جداگانه و در  به شیعیان خویش دستور می :متعددی نیز معصومان

اوقات مختلف به عبادت مشغول شوند؛ زیرا جمع شدن همگی ایشان در یک مکان و زمان 

  ٤کرد. واحد، امکان شناسایی ایشان را برای دستگاه حاکم فراهم می

پس از طرح روایات متعددی که توصیف  ،رةالحدائق الناضمحقق بحرانی در مقدمه 

باشد،  می 7و امام صادق 7کننده شرایط خفقان شدید و لزوم تقیه در عصر امام باقر

البته تشخیص  ٥ترین مرجّحات برشمرده است. مرجّح تقیه را پس از عرضه بر قرآن، قوی

ابق با این است. مط :روایت صادر از جنبه تقیه، از مراحل دشوار فهم روایات معصومان

روایات و ادله، در حدیث موافق عامّه احتمال تقیه وجود دارد؛ البته به شرطی که معارض 

                                                           
  .٨٠٨ ح ،١٨٥، ص ١ ج . ابن بابویه، من لایحضره الفقیه،١

  .٤٦١ ص ؛ بهبهانی، الفوائد الحائریة،٣٣٠، ص ١٥ج . مجلسی، ملاذ الأخیار، ٢

  .٦٠٢ح ،٢٧٧ ص . کشی، إختیار معرفهٔ الرجال،٣

؛ ابن بابویه،  ٣٧ح، ٢٧٠، ص ٢ ج ؛ طوسی، تهذیب الأحکام،٦ ح ،٢٧٦، ص ٣ ج . کلینی، الکافی،٤

  .١٥و  ١٤ ح، ٣٨٨تا٣٨٧، ص ٢ ج علل الشرائع،

  .٥٢تا٤٥، ص ١ ج . بحرانی، الحدائق الناضرة،٥
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ح مخالفت با عام
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  ٩١  مرج

 باید حمل بر تقیه شود؛ چرا که  ١داشته باشد.
ً
نباید گفت که هر خبر موافق ایشان، لزوما

ضروری است که در فقه عامّه، حَسَنات و ایجابیات و مشترکات انبوهی با شیعه وجود دارد. 

 در باب تعارض، به علت راه یافتن احتمال تقیه 
ً
بنابراین استفاده از مخالفت با عامّه صرفا

 تقیه مطرح بوده است. در حالی 
ً
توجیه پذیر است؛ نه آنکه در هر خبر موافق با عامّه، قطعا

  یابد. که در خبر مخالف این احتمال ورود نمی

تر و از باطل دورتر است. یکی از  پاسخ دوم: روایات مخالف با عامّه به واقع نزدیک

، :بیت وقایع تلخ تاریخ اسلام آن است که برخی از فقیهان عامّه به دلیل مخالفت با اهل

دادند. بدین جهت مخالفت با ایشان،  شنیدند فتوا می همواره بر خلاف آنچه که از ایشان می

رجائی از امام ص
َ
نقل  7ادقمعیاری برای تشخیص حق از باطل است. ابواسحاق أ

أتَدري لِمَ اُمرتُم بالأخذِ بخلاِفِ ما تَقولُ العامۀّ؟ُ فقلتُ: لا أدري. فقالَ: إنَّ «کند:  می

لَم یَکنُ یَدینُ اللهَّ بدینٍ إلاّ خالَفتَ علیه الامُۀُّ إلی غَیره إرادةً لإبِطالِ أمره.  7علیاً 

ونَه، فاذا أفتاهُم، جعَلَُوا له عن الشیءِ الّذي لا یعَلمَُ 7وکانوا یسَألونَ أمیراَلمؤمنینَ 

گرچه این روایت به علت مرفوعه بودن ضعیف  ٢»ضدّاً من عندهم لیَلبِسُوا عَلی الناسِ.

توان با بررسی کتب تاریخی و حدیثی عامّه، به قرائنی که مثبِت صحت  است؛ اما می

  مضمون آن باشد دست یافت:

 7لمای عامّه با فتاوای امیرالمؤمنینقرینه اول: به گزارش ابن تیمیه حرانی برخی از ع

با  7کردند. به گفته وی دلیل ایشان در این امر، مخالفت امیرالمؤمنین مخالفت می

بسیاری از نصوص قرآن و سنت در فتوا دادن بود که منجر به اعراض برخی از علماء عامّه 

                                                           
  .٤١١، ص ٢ ج . خمینی، معتمد الأصول،١

  .٥١٩تا٥١٨، ص ٢ ج بن بابویه، علل الشرائع،. ا٢



  ٩٢ دوفصلنامه مطارح الانظار 

و آنان  مانند محمد بن ادریس شافعی و محمد بن نصر مروزی از فتاوی مرجوح او شد

اند تألیف  اعراض کرده 7کتاب بزرگی را در مسائلی که مسلمانان در آن از قول علی

مدعی شده است که فقیهان مذاهب چهارگانه در تدوین فقه همچنین وی  ١نمودند.

  ٢اند. نداشته8طالب خویش، هیچ التفاتی به فقه علی بن ابی

فت برخی از فقیهان عامّه با سنت، از مخال دو: در کلام جمعی از علمای معاصر اهل 

سخنانی مطرح شده که جای تأمل دارد. محمد  7فقه و دستورات امام جعفر صادق

ر، یکی از محققان معاصر اهل مُحیی
َ
صف

َ
تأویل سنت، در حواشی خویش بر کتاب  الدین الأ

جعفر بن محمد صادق ابوحنیفه را از عمل و «نگارد:  ابن قتیبه دینوری می مختلف الحدیث

محمود سعید  ٣»کرد اما وی هیچگاه از این کار دست برنداشت. توا مطابق رأی نهی میف

سنت  علمای اهل«نگارد:  می 7ممدوح درباره مخالفت فقهای عامّه با مذهب امام صادق

اش جعفر بن محمد صادق از آراء  در اهمال و دور راندن مذهب زید بن علی و برادر زاده

دشمنی با  ٤»آنکه مذاهب ایشان از مذاهب مورد اتّباع است. خویش اتفاق نظر دارند؛ حال

و فقه ایشان، سابقه دیرینه تاریخی دارد. مالک بن انس در روزگار امویان  7امام صادق

نقل روایت کند و پس از انقراض دولت اموی، فقط در  7توانست از امام صادق نمی

نیز در کنار نام ایشان ذکر  کرد که نام شخص دیگری را صورتی از ایشان نقل حدیث می
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ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ٩٣  مرج

دهد که در نقل احادیث  را در زمره کسانی قرار می 7ابن تیمیه حرانی امام صادق ١نماید.

شوند؛ امّا وی احمد بن حنبل، سفیان  دچار غلط و اشتباهات جزئی می9پیامبر اکرم

 ٢د.دان ثوری، ابن شهاب زهری و جماعت زیادی را مصون از خطا در نقل روایات نبوی می

وی مدعی شده که هیچ یک از ائمه مذاهب چهارگانه چیزی از مسائل فقهی را از امام 

شاید به همین علت است که محمد بن اسماعیل بخاری به پیروی  ٣اند. نیاموخته 7صادق

ان، نسبت به صحت احادیث امام صادق
ّ

دچار  7از استاد خویش، یحیی بن سعید قط

این  ٤چ روایتی را از ایشان نقل نکرده است.خود هی صحیحشک و تردید شده و در 

 - ها تا در دوران معاصر همچنان ادامه دارد. یکی از عالمان معاصر سلفی  مخالفت و دشمنی

در  -که کتاب وی از طرف هیئت عالی افتای عربستان سعودی برگزیده و منتشر شده است 

ه و هرجا نام ایشان را کتاب خویش از ذکر لقب صادق برای این امام همام خودداری کرد

دهد. او مورخین و سیره نگاران را  کند، پس از آن علامت استفهام (؟) قرار می ذکر می

سرزنش کرده و معتقد است نباید 7برای مقرون ساختن لقب صادق با نام جعفر بن محمد

ه  - برای شخصی که پیرامون او شبهات بسیاری وجود دارد و 
ّ
از سخنانی سرشار  -العیاذ بالل

کفر و الحاد به او نسبت داده شده، این لقب را به کار برد؛ زیرا کاربرد آن به معنای تصدیق 

این سخنان سراسر کفر است؛ پس احتیاط در ترک استفاده از این لقب برای اوست. وی 

را متهم به دریافت رشوه و مال اندوزی از طریق جمع آوری اموال شیعیان  7امام صادق
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  ٩٤ دوفصلنامه مطارح الانظار 

ای در بصره به مبلغ سی هزار دینار، با اموالی که دریافت و  ده ایشان خانهکند و مدعی ش می

ها را در اختیار  استفاده از آن برای وی حرام بوده خریداری کرده و این اموال و خانه

های مخفی شیعی که هدفی جز افساد و تخریب کیان جامعه اسلامی نداشتند قرار  جمعیت

  ١داد. می

گفته، مراد از مخالفت با عامّه در حالت تعارض اخبار، عناد با  با توجه به مطالب پیش 

ایشان نیست و این برداشت که مخالفت با ایشان فی نفسه مطلوب مذهب امامیه است، هیچ 

بلکه هدف وصول به حق است نه آنکه هرخبری را هرچند  ٢تناسبی با مذهب ما ندارد.

باید رد نمود. چنین تصوری خلاف  صحیح باشد، به بهانه آنکه موافق با ایشان باشد

  ٣ضرورت فقه خواهد بود.

داند  سنت می محمدجواد مغنیه منظور از عامّه در این مبحث را آن دسته از فقهای اهل

کنند. در نظر ایشان علت جعل  که در استنباطات فقهی خود از رأی و قیاس استفاده می

است که براساس استنباط ظنی علل مخالفت با عامه به عنوان مرجح، مخالفت با فقیهانی 

دهند. پس شیعیان باید در مقام تعارض روایات از عمل به روایات موافق با  احکام فتوا می

   ٤عامّه به دلیل خودداری از گرفتار شدن در دام رأی و قیاس بپرهیزند.

در پاسخ به پرسش دوم این مبحث، محمدباقر صدر پس از نقل دو دیدگاه که یکی از 

فقط مخالفت با اخبار عامّه را پذیرفته و دومی امکان مخالفت را علاوه بر روایات، به  ایشان
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ح مخالفت با عام
ّ

  ٩٥  مرج

قول صحیح آن است که مخالفت با عامّه «فرماید:  فتاوای علما نیز تسرّی داده است می

شامل فتاوی ایشان نیز خواهد بود. زیرا ترجیح یکی از دو روایت متعارض، حکم تعبّدی 

در آن  :است که با حالات و ظروف زمانی که ائمه اطهار صرف نیست؛ بلکه حکمی

زیستند و مجبور بودند مطابق با تقیه، تکلیف شیعیان را مشخص کنند مناسبت عرفی  می

به جهت تقیه، موافق اخبار عامه دستور داده  :بیت دارد. همان طور که ممکن است اهل

غیر مستند به اخبار و برگرفته از ها که  باشند، احتمال صدور حکم مطابق آراء و فتاوی آن

شیخ انصاری تقیه از عامّه را منحصر به اخبار  ١»سایر ادله استنباط ایشان است وجود دارد.

ایشان ندانسته بلکه آن را به فتاوی، عمل قضات و علماء و مشابهت با قواعد و اصول فاسد 

ارض بر اخبار، مذاهب و فاضل تونی نیز به عرض روایات متع ٢ایشان نیز تسرّی داده است.

ام عامّه و اخذ به مخالف آن تصریح کرده است.
ّ
  ٣عمل حک

در پاسخ به پرسش سوم، ظاهر روایات این باب مانند مقبوله عمر بن حنظله آن است که 

مخالفت با عامه منحصر به یک مذهب یا فرقه خاص نیست و جمیع فرق ایشان را در 

سازد.  این مرجح، این نکته را به خوبی روشن می گیرد. نحوه عمل فقیهان شیعه به برمی

برای مثال صاحب جواهر روایاتی را در مسئله اذن ولی برای ازدواج دختران باکره نقل 

کند که دلالت بر استقلال نظر ولی ایشان دارد؛ اما آنها را به دلیل مخالفت با ظاهر  می

  ٤داند. میکتاب و موافقت با مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی مردود 
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  ٩٦ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  . بررسی دیدگاه عالمان معاصر سلفی پیرامون مقصود از مخالفت با عامّه٣

در دوران معاصر جمعی از عالمان و پیروان جریانات سلفی، در تالیفات خویش بر ضد  

اند که  شیعه شبهات و اشکالاتی را نسبت به مقصود شیعه از مرجح مورد بحث مطرح ساخته

ان مسلمانان نسبت به نوع نگاه شیعه امامیه به سایر فرق اسلامی باعث ایجاد شبهاتی در اذه

شده است. ایشان پس از تکذیب و جعلی دانستن روایاتی که مستند این مرجح است؛ با 

ارائه تصویری غلط از مفاد این مرجح در نزد امامیه، علمای شیعه را به عناد و دشمنی با 

نگارنده و بنابر احتمال قوی، این اشکالات از اند. به عقیده  عموم مسلمانان متهم ساخته

عدم اطلاع ایشان از مفاد این مرجح در نزد شیعه و عدم مراجعه دقیق به کتب اصولیان 

امامیه ناشی شده است؛ حال آنکه علمای علم اصول در طول قرون گذشته، مراد خویش از 

اند.  متعارض را توضیح دادهاین مرجّح را تبیین کرده و علل بکارگیری آن در ترجیح روایات 

اند و  توان گفت که از منظر شیعه امامیه عامّه مسلمانان، برادران مسلمان ایشان به یقین می

که از ضروریات مذهب  :علمای شیعه ایشان را به دلیل عدم اعتقاد به ولایت معصومان

ارد نیز احتمال البته در برخی مو  ١تشیع است تکفیر نکردهیا قصد عناد با ایشان را ندارد.

دیگری مبنی بر عمدی بودن ارائه تفسیری نادرست از این مرجح مطرح است؛ زیرا یک 

عالم مُنصِف و محقق باید قبل از تألیف درباره یک مذهب، از آثار و تالیفات علمای ایشان 

اطلاع کامل و کافی پیدا کرده و بر اساس سخنان اندیشمندان و مراجع علمی آن مذهب، 

و بررسی عقاید یا احکام ایشان بپردازد؛ نه بر اساس سخن دشمنان و معاندان با آن به نقد 

مذهب. حتی با توجه به برخی از عبارات ایشان که در ادامه ذکر خواهد شد، احتمال غرض 
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ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ٩٧  مرج

های شیعی نیز  های سیاسی در بیان این شبهات، به جهت نقد رهبران سیاسی حکومت ورزی

  مطرح خواهد بود.

  پردازیم: ن اشکالات را نقل و سپس به نقد آن میابتدا ای

 از مجتهدان شیعه بوده و نوه آیت  -ق) ١٤١٧موسی موسوی (د. 
ً
که مدعی است سابقا

ه سید ابوالحسن اصفهانی است
ّ
پس از متهم ساختن شیعه ، التصحیح و الشیعه در کتاب -الل

علمای شیعه را به جعل  به اینکه ایشان برای مخالفت با سایر فرق اسلامی حریص هستند،

 فی خِلافِهم«حدیث 
ُ

سازد و مدعی است که شیعیان مخالفت با رأی  متهم می ١»الرُشد

حسین موسوی، نویسنده ناشناس  ٢دانند. سنت و جماعت را برای خویش فضیلت می اهل

مَّ  للهکتاب 
ُ
که در مقدمه کتابش مدعی است قبل از گرایش به جریان سلفی، از  - للتاریخ ث

  ٣مشابه مطالب فوق را تکرار کرده است. -اجع بزرگ نجف بوده مر 

ق) و ١٤٤٤احمد السالوس (د.  مع الشیعة الإثنی عشریة فی الأصول والفروعدر کتاب 

یکی از مراجحات باب تعارض در «آمده است:  موسوعة الفرق المنتسبهٔ للإسلامهمچنین 

ر مخالفت با دیدگاه مسلمانان باشد، نزد شیعه، مخالفت با عموم مسلمانان است و هرآنچه د

تر است. تنها مستند ایشان در این قضیه مقبوله مردوده است. این امر  در نزد ایشان مقبول

باعث شده که مذهب جعفری رافضی، از خط اسلام صحیح به شدت دور شوند. زیرا بر 

م داشتند.
ّ

حتی اگر  خلاف سائر مسلمانان، مخالفت با عامّه را بر مرجحات سندی مقد

کنند. مراد  اخبار مستفیض بر موافقت حکمی با عامّه دلالت کند، آن را حمل بر تقیه می
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  ٩٨ دوفصلنامه مطارح الانظار 

 فی خِلافِهم«ایشان از 
ُ

شد مخالفت با صحابه کرام است. ایشان مدعی هستند صحابه » الرُّ

ن دانند. ما از اعتدال گرایا شنیدند، برخلاف آن فتوا می هرآنچه را از علی(رضی اللهُ عنه) می

شیعه و دعوت کنندگان به تقریب انتظار داریم که بر خلاف غالیان و زنادقه جعفری که با 

سازند، نسبت به این مسئله اعلام نظر کنند و  این اقوال سموم خویش را در جامعه منتشر می

موقف خویش را نسبت به تعارض این مرجح با ادعای ایشان مبنی بر لزوم تقریب مذاهب 

  ١»زند.اسلامی مشخص سا

أصول مذهب الشیعة الإمامیة ناصر بن عبدالله القفاری در رساله دکترای خویش با عنوان 

 ونقد
ٌ

پس از نقل روایاتی درباره عدم اجتماع امت اسلامی بر گمراهی  ،الإثنی عشریة عرض

 9اجماع در نزد امت اسلام، اتفاق نظر مجتهدان امت محمد«نگارد:  و ضلالت می

به امت نیست؛ بلکه به امام است و اجماعی برایشان حجت است که  است اما نگاه شیعه

امام در آن حضور دارد یا کاشف از قول او باشد. اما مشکل شیعه فقط عدم اعتبار اجماع 

امت نیست؛ بلکه مخالفت با آنچه که امت با آن موافق است، در نزد ایشان رشد و هدایت 

وی در ادامه  ٢»ترجیح در مذهب امامیه است.شود. این مسئله از اصول اساسی  محسوب می

پس از نقل روایات مرتبط با مرجّحیت مخالفت با عامّه از مصادر شیعی و نسبت دادن الحاد 

و میل به تکفیر مسلمانان به عالمان شیعه و جدا دانستن ایشان از امت اسلام، شیعیان را به 

 فی خِلافِهم«نی بر سازد؛ زیرا میان ادعای ایشان مب تناقض گویی متهم می
ُ

شد و ادعای » الرُّ

ی وجود دارد. وی تمامی روایات مرتبط با این مسئله را ساخته 
ّ

تقریب مذاهب، منافات جد
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ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
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ح مخالفت با عام
ّ

  ٩٩  مرج

داند که قصدشان مکر و نیرنگ و فتح بابی برای شیعیان به  دست جاعلان و زندیقانی می

مبنی بر مراجعه جهت خروج از امت اسلام است. همچنین روایات موجود در مصادر شیعی 

خلیفه دوم و دیگر صحابه در مشکلات و گرفتاری های علمی به حضرت امیرالمؤمنین 

پرسد:  داند. وی می را دروغ دانسته و آن را تناقضی دیگری در اقوال شیعه می 7علی

و صدور  7چگونه ممکن است دلیل پایه گذاری مخالفت با عامّه، دشمنی امت با علی«

ایشان باشد؛ حال آنکه خلیفه و صحابه در مسائل علمی به ایشان  فتوا بر خلاف نظرات

وی در فصل چهارم از باب چهارم رساله خویش که آن را به نقد  ١».کردند؟ مراجعه می

سَ سرّه) اختصاص داده است، در نقد 
َّ

د
ُ
حکومت جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی(ق

سنت و  شود که از نظر شیعیان، اهل مدعی می الترجیح و التعادلآراء اصولی ایشان در رساله 

ه به آنها حرام است؛ به همین خاطر باید با  جماعت بدتر از یهود و نصاری هستند که تَشبُّ

اند، مخالفت کرد. همچنین مدعی است در کتب امام خمینی آمده  هرآنچه ایشان موافق

فتوا به جواز نماز با سنت از یهود و نصاری نیز کافرتر اند و اگر ایشان  است که اهل

قفاری در پایان نامه کارشناسی ارشد  ٢سنت داده، از روی نفاق و تقیه بوده است. اهل

به چاپ رسیده، مشابه همین سخنان  السنة والشیعة مسألة التقریب بین أهلخویش که با نام 

  ٣را تکرار کرده است.

اکستان، اساس مذهب ق)، یکی از رهبران برجسته سلفی پ١٤٠٧احسان الهی ظهیر (د. 

شیعه را قائم بر کراهت از عموم مسلمانان دانسته و دلیل کلام خویش را روایات موجود در 

                                                           
  .٤١٦تا٤١٣، ص ١ ج . قفاری، أصول مذهب الشیعة،١

  .١١٦٣تا١١٦١، ص ٣ ج ،. قفاری، أصول مذهب الشیعة٢

  .١٢٢، ص ٢ ج و ٢٨٥تا٢٨٤، ص ١ ج . قفاری، مسألة التقریب،٣



  ١٠٠ دوفصلنامه مطارح الانظار 

سنت مصر را به دلیل فریب  داند. وی عالمان اهل مصادر شیعی مبنی بر مخالفت با عامّه می

ی سنت و جماعت، در حال خوردن از شیعه و پذیرش ادعای تقریب و مودّت ایشان با اهل

بدان  - به طور مثال امام خمینی  -که چنین روایاتی در منابع ایشان وجود دارد و عالمانشان 

  ١کنند، مورد سرزنش قرار داده است. عمل می

جمعی دیگر از عالمان ایشان نیز مشابه همین سخنان را مطرح کرده و مدارک روایی این 

اند که جعل آن ناشی از تعصب و عناد  دانسته :مرجّح را افتراء و دروغ بر ائمه اطهار

  ٢شیعیان با عموم مسلمانان بوده است.

ی و نقضی ارائه می
َّ
  شود: پاسخ این اشکالات به دو شیوه حَل

نسبت به اشکال دروغ بودن مدارک روایی این مرجح در مبحث اول ثابت شد که بعضی 

ها ضعفی  ر در بعضی از اسانید آناز این روایات از منظر سندی معتبر و صحیح هستند و اگ

کند. همچنین عمل اصحاب و  شود، مجموع این روایات یکدیگر را تقویت می مشاهده می

سیره قطعی فقهاء امامیه در استفاده از آن به عنوان مرجح باب تعارض، جبران کننده آن 

  ضعف خواهد بود.

ین روایات مخالفت و نسبت به اشکالات مفهومی نیز در مبحث دوم بیان شد که هدف ا

عناد با عموم مسلمانان نیست؛ بلکه شرایط تقیه و دشمنی نواصبی که به عنوان علمای دینی 

و  :بیت در اجتماع حاضر شده و بر خلاف احکام صادره از جانب امیرالمؤمنین و اهل

ج اصول دانند یا به تروی با استفاده از ابزار استنباطی باطلی همچون قیاس و استحسان فتوا می

را بر آن داشت که با جعل این معیار،  :باطل عقیدتی خویش مشغول بودند، ائمه اطهار

                                                           
  .١٢٥تا١٢٣ ص و ٢٠تا١٨ ص . ظهیر، الرد علی الدکتور عبدالواحد وافی،١

 طروادة،١٤٨ ص . آلوسی، السیوف المشرقة،٢
ٌ

  .٥٦٤ ص ؛ عمرو کامل عمر، حصان
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ّ

  ١٠١  مرج

راهی برای تشخیص حق از باطل و روایات صادره در شرایط تقیه از غیر آن را برای شیعیان 

فراهم سازند. علاوه بر اینکه به عقیده برخی بزرگان مراد از مخالفت عامّه، مخالفت با 

ایی است که با حکومت همکاری داشته اند و طبق میل و اغراض حکومت قضات و علم

  ١فتوی می دادند نه طبق حق.

ها و  توان شیوع بدعت به عقیده نگارنده علاوه بر دلائلی که در مبحث دوم گذشت، می

که منجر به تغییر گسترده  -در میان صحابه و تابعان را  9مخالفت با سنت پیامبر اکرم

برای  :از دلائل مهم تعیین این مرجّح توسط معصومان -دینی شد  قواعد و احکام

تشخیص حق از باطل دانست. در اقوال نقل شده از صحابه و تابعان به شیوع گسترده 

هایی از آن را ذکر  تصریح شده است که نمونه 9ها بعد از رحلت پیامبر اکرم بدعت

  خواهیم کرد:

ب صحابی به خاطر همراهی او با پیامبر یک: یکی از تابعان نسبت به براء بن عاز 

دانی ما پس از ایشان چه  ای برادر زاده! نمی«خورد. او گفت:  غبطه می 9اکرم

  ٣مشابه همین کلام از ابوسعید خدری نیز نقل شده است. ٢»ایم. هایی ایجاد کرده بدعت

از پذیرش تقاضای همراهان خویش برای دفن شدن در  9دو: عائشه همسر پیامبر

  ٤داند. هایی بعد از ایشان می ورزد و دلیل آن را اِحداث بدعت ر پیامبر(ص) امتناع میکنا

ها در منابع معتبر  سه: اعتراضات جمعی از صحابه و تابعین نسبت به شیوع بدعت

                                                           
  .١١٨، ص ٢ ، ج، تعارض الادله و اختلاف الحدیث. سیستانی ١

  .٤١٧٠ ح، ١٠٢٥ ص . بخاری، صحیح البخاری،٢

  .٢٩٦، ص ٤ ج ؛ ابن حجر عسقلانی، الإصابة،٣٩١، ص ٢٠ ج . ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،٣

  .٦٧١٧ح ،٧، ص ٤ ج . حاکم نیشابوری، المستدرک،٤



  ١٠٢ دوفصلنامه مطارح الانظار 

اگر صحابه امروز «گوید:  سنت نقل شده است. برای مثال عبدالله بن بُسر صحابی می اهل

خوانید، در میان شما چیزی از دین را  ما با یکدیگر نماز میاز قبر برخیزند، جز آنکه ش

رّه،  ٢مشابه همین سخن از أبودَرداء صحابی نیز نقل شده است. ١»نخواهند دید.
ُ
معاویه بن ق

ام که اگر امروز زنده  من هفتاد نفر از صحابه را درک کرده«گوید:  از بزرگان تابعان، می

این درحالی است که انس بن  ٣»ا نخواهند شناخت.شوند، جز اذان چیزی از شریعت شما ر 

داند و به خاطر آن گریه  ، همین نماز را هم ضایع شده می9مالک، خادم رسول اکرم

کند عبدالله بن زبیر برخلاف  وهب بن کیسان تابعی پس از آنکه مشاهده می ٤کند. می

 9های پیامبر نتتمامی س«گوید:  خواند می خطبه را قبل از نماز عید می 9سنت پیامبر

در عصر خلافت عثمان، به دلیل بیماری او از امیرالمؤمنین  ٥»تغییر یافته حتی نماز.

خواسته شد که به جای او نماز بخواند. ایشان شرط کرد که من مطابق سنت  7علی

نماز خواهم خواند. اما مردم با این شرط مخالفت کرده و گفتند: فقط به شیوه  9پیامبر

این روایت بیانگر تغییر  ٦از خوانده شود. ایشان نیز از اقامه نماز امتناع کرد.خلیفه باید نم

                                                           
 ح، ٥٦٩، ص ١٩ ج ؛ هیثمی، مجمع الزوائد،٤٧٣ ح ،١٥٢تا١٥١، ص ١ ج . طبرانی، المعجم الأوسط،١

١٦٣٧٣.  

  .٦٥٠ ح ،١٦٣ ص . بخاری، صحیح البخاری،٢

؛ ذهبی، سیر أعلام ٢١٣، ص ٢٨ ج ؛ حافظ مزی، تهذیب الکمال،١٩٢، ص ٢ ج . ابونعیم، حلیة الأولیاء،٣

  .١٥٤، ص ٥ ج النبلاء،

  .٥٣٠ح، ١٣٩ ص . بخاری، صحیح البخاری،٤

م،٥
ُ
  .٢٣٥، ص ١ ج . شافعی، کتاب الا

؛ ابن تیمیه، مجموع ١٩١، ص ٣ ج ؛ ابن حزم، المحلی بالآثار،٥٠ ح ،٥٠تا٤٩ ص . صنعانی، الأمالی،٦

  .٩٦تا٩٥، ص ٢٤ ج فتاوی ابن تیمیه،
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توانند این  گسترده نماز در عصر خلفای نخستین است که مردم نیز به آن خو گرفته و نمی

تغییرات جدید را ترک گویند. مشابه عبارات فوق از جمعی از تابعان مانند حسن بصری، 

عامر نیز نقل شده که به جهت اختصار از  زبیر و مالک بن أبیابن شهاب زهری، عروة بن 

اگر در عصر صحابه و تابعان یعنی دو قرن نخستین اسلام،  ١کنیم. ذکر آن صرف نظر می

های پس از آن چه بر سر اسلام آمده است؟  احکام دین این چنین ضایع شده باشد، در دوره

  حق از باطل، واضح خواهد شد.در اینجا نقش مرجح مخالفت با عامّه در تشخیص 

  در پاسخ نقضی به اشکالات فوق باید گفت:

سنت نیز مطرح شده است.  یک: مشابه همین مسئله در نزد بعضی از اصولیان اهل 

ای  ق) معتقد است اگر از امام شافعی دو قول در مسئله٤٠٦ابوحامد اسفرائینی شافعی (د.  

اما ابوالحسن کرخی  ٢فه باشد ترجیح دارد.نقل شده باشد، قولی که مخالف نظر ابوحنی

اصل در «گوید:  ق) به ترجیح مطابق این گونه قواعد اکتفا نکرده و می٣٤٠حنفی (د. 

مذهب ما سخن اصحاب ماست. اگر موافق کتاب و سنت باشد، مشکلی نیست وگرنه باید 

  ٣»آن آیه یا حدیث را تأویل کرده یا منسوخ بدانیم.

ر مقام رفع تعارض اخبار از مرجح مخالفت با عامّه استفاده دو: علمای شیعه فقط د

کند؛ اما جمعی از علمای عامه برخی از احکام فقهی را که مستند به سنت نبوی است،  می

به بهانه مخالفت با شیعه و عدم مشابهت با آنچه که به عنوان شعار شیعیان شناخته شده، 

                                                           
 ح ،٨٢ ص ؛ مالک بن انس، الموطاء،١٢٢٢تا١٢٢١، ص ٢ ج . ر.ک: ابن عبدالبر، جامع بیان العلم،١

١٦٠.  

  .٧٧٢تا٧٧١ ص ؛ انصاری، غایة الوصول،١١٢ ص . سبکی، جمع الجوامع،٢

  .٨٣، ص ٢ ج ؛ رضا، تفسیر المنار،٣٧٣ ص . بزدوی، أصول البزدوی و بذیله أصول الکرخی،٣



  ١٠٤ دوفصلنامه مطارح الانظار 

های فراوانی در فقه ایشان برای این مسئله  نمونهدهند که  تغییر داده و بر خلاف سنت فتوا می

  وجود دارد. مواردی از قبیل:

  ١مرتفع سازی قبور به جای مسطح سازی آن. -١

 ٢ترک انگشتر به دست راست کردن. -٢

 ٣ترک بلند خواندن بسم الله الرحمن الرحیم در نماز که شعار شیعیان است. -٣

کند تا مشابه  سجده می ترک گذاشتن پیشانی به طور ویژه روی آنچه که بر آن - ٤

 ٤سجده شیعیان بر مهر نباشد.

 ٥ترک استفاده از حَنا برای مردان چون شعار روافض است. - ٥

یر العمل که شعار شیعه در اذان است. -٦
َ

 ٦ترک حَیَّ علی خ

ها از پا هنگام وضو، به دلیل آنکه شیعیان مسح  ترک خارج کردن جوراب و کفش -٧

ین را جایز نمی
ِّ
ف

ُ
 ٧ن کار تشبه به ایشان است.دانند و ای بر خ

                                                           
  . مصادر این فتوا پیشتر گذشت.١

  . مصادر این فتوا پیشتر گذشت.٢

؛ زیلعی، نصب ٤٢٣، ص ٢٢ ج ؛ ابن تیمیه، مجموع فتاوی ابن تیمیه،١٠٩، ص ٣ ج . عمرانی، البیان،٣

  .٢٠٣، ص ٢ ج ؛ بدرالعینی، البنایة،٣٥٧، ص ١ ج الرایة،

اف القناع،٢٧٥، ص ٢ ج روع،. ابن مفلح، کتاب الف٤
ّ

ش
َ
 ج ؛ تغلبی، نیل المآرب،٣٧٣، ص ١ج  ؛ بهوتی، ک

  .٩٧، ص ١ ج ؛ ابن ضویان، منار السبیل،١٤٧، ص ١

  .٢٧٩، ص ٨ ج . قاری، مرقاة المفاتیح،٥

  .٥١٧، ص ٣ ج . صالحی شامی، سبل الهدی و الرشاد،٦

  .١٥٩تا١٥٨، ص ١١ ج . عثیمین، مجموع الفتاوی،٧
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 ١ترک تشبه به علمای شیعه در نحوه پیچاندن عمامه. -٨

به دلیل جلوگیری از مشابهت  7ترک عزاداری و مقتل خوانی برای امام حسین -٩

 ٢با شیعیان.

یا غیر ایشان به استثنای انبیاء و ملائکه به  9ترک سلام و صلوات بر آل پیامبر  -١٠

صلوات الله علیه یا علیه السلام) زیرا مشابه ی(شود عل صورت تک نفره؛ مانند آنکه گفته

  ٣هاست. عمل رافضی

مَ اللهُ وجهَه«ترک بیان عبارت  -١١ رَّ
َ
که آن را شعار و نماد  7بعد از ذکر نام علی» ک

   ٤کنند. کنند و ایشان را به خاطر استفاده از آن سرزنش می شیعه معرفی می

از این مرجّح درمقام حل تعارض اخبار اگر قرار است که شیعیان به خاطر استفاده 

مذمّت شوند، چرا صاحبان این فتاوا که نشأت گرفته از تعصبات مذهبی است، مورد نقد و 

  مذمت عقلاء قرار نگیرند؟

البته صدور اینگونه فتاوی دارای سابقه تاریخی طولانی است؛ از ابن عباس با سند 

شنید. وقتی از  گفتن مردم را نمی صحیح روایت شده که در صحرای عرفات صدای تلبیه

سعید بن جبیر درباره علت آن سؤال کرد، وی پاسخ داد: به خاطر ترس از معاویه تلبیه 

                                                           
  .٢٧٧، ص ٦ ج شرح العلامة الزرقانی علی المواهب اللدنیة،. زرقانی، ١

  .١٤٣تا١٤٢، ص ٤ ج . حقی، تفسیر روح البیان،٢

؛ ابن حجر عسقلانی، ٤٧٦تا٤٧٥، ص ١٢ ج ؛ طیبی، فتوح الغیب،٨٦٤ ص . زمخشری، تفسیر الکشاف،٣

  .٣٩٦، ص ١٤ ج فتح الباری،

؛ دُوِیش، فتاوی ٣٣ ص ن باز، مسائل الإمام ابن باز،؛ اب٦٠٥تا٦٠٣ ص . عثیمین، شرح العقیدة السفارینیة،٤

  .٤٨٠، ص ١١ ج اللجنة الدائمة،



  ١٠٦ دوفصلنامه مطارح الانظار 

گویند. ابن عباس با عصبانیت از خیمه خارج شد و با صدای بلند تلبیه گفت. آنگاه  نمی

تشان کند. به خدا گویم. خدا لعن برای به خاک مالیدن بینی معاویه، بلند تلبیه می«فرمود: 

در حدیث دیگری از ابن عباس نقل شده  ١»قسم! از بغض علی، سنت را ترک کردند.

داند که  او می«کند فرمود:  هنگامی که به وی خبر رسید که معاویه از تلبیه درعرفه نهی می

از صدور این  ٢»گفت؛ پس دوست دارد که با وی مخالفت کند. علی در این روز تلبیه می

های نبوی، فقط به خاطر بغض و  اوایی نباید تعجب نمود؛ آن هم وقتی که سنتچنین فت

ترک شود و به جای آن در بالای منابر مسلمانان، دشنام به آن  7دشمنی با امیرالمؤمنین

و هنگامی که عمر بن عبدالعزیز این سنت قبیح را پس از  ٣شود بزرگوار سنت قرار داده می

  ٤هم به ترک سنت نمودند.شصت سال ترک نمود، وی را مت

  نتیجه گیری

وارد شده و  :مرجّحیت مخالفت با عامّه در روایات مستفیض و معتبر معصومان

شکل گیری سیره قطعی فقیهان و اصولیان شیعه، در حل تعارض اخبار بر اساس آن ثابت 

شده است. اشکالات مطرح شده از جانب پیروان جریانات سلفی معاصر اساس معتبری 

                                                           
لبانی، صحیح سنن النسائی،١

َ
 ح ،٤١٩، ص ٢ ج ؛ نسائی، السنن الکبری،٣٠٠٦ ح ،٣٤٣، ص ٢ ج . ا

 ،٦٣٦، ص ١ ج ؛ حاکم نیشابوری، المستدرک،٩٤٤٧ ح ،٢٧٤، ص ٥ ج ؛ بیهقی، السنن الکبری،٣٩٩٣

؛ ضیاءالدین مقدسی، الأحادیث ٢٨٣٠ ح ،٢٦٠، ص ٤ ج بن خزیمه، صحیح إبن خزیمه،؛ ا١٧٠٦ ح

  . ١٤٢، ص ٤ ج ؛ سفارینی، کشف اللثام،٤٠٣ ح ،٣٧٨، ص ١٠ ج المختاره،

  .١٥٧٥٥ ح، ٥٠٠، ص ٨ ج . ابن ابی شیبه، المصنف،٢

  .٤٢٠، ص ٨ ج . ابن حجر عسقلانی، فتح الباری،٣

  .١٥١تا١٥٠ ص . علوی، النصائح الکافیة،٤



ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ١٠٧  مرج

؛ زیرا در صورت چشم پوشی از اغراض سیاسی یا مذهبی این افراد، به دلیل عدم ندارد

اطلاع از اقوال علمای شیعه در تبیین مفاد این مسئله مطرح شده است. شایسته است که 

بین بوده و به  خوش :بیت پیروان کلیه مذاهب اسلامی، نسبت به پیروان مکتب اهل

ر غلط خویش از مبانی اعتقادی و اصولی شیعه، تحریکات نواصب و اجانبی که با تفاسی

 اختلافات 
ّ

هدفی جز ایجاد فتنه و تفرقه بین مسلمانان ندارد توجه نکنند و در جهت حل

  اعتقادی یا فقهی میان فرق یا مذاهب اسلامی، از طریق گفتگوها، مناظرات و تألیفات آزاد

 اندیشانه و به دور از اتهام زنی و عناد تلاش کنند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠٨ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  فهرست منابع

 ،السیوف المشرقة و مختصر الصواقع المحرقة ،آلوسی، محمود شکری .١

 ق.١٤٢٩ ،اول چاپ ،قاهره: مکتبة الإمام البخاری

عوالی اللئالی العزیزیة فی  ،الدین ابن ابی جمهور، محمد بن زین .٢

  ق.١٤٠٥ ،اول چاپ ،قم: مؤسسة سیدالشهداء ،الأحادیث الدینیة

ف ،دالله بن محمدإبن أبی شیبه، عب .٣
َّ
ن

َ
 ،اول چاپ، ریاض: دار کنوز أشبیلیا ،المُص

  ق.١٤٣٦

، اول چاپ ،بیروت: دار المرتضی ،علل الشرائع ،ابن بابویه، محمد بن علی .٤

  ق.١٤٢٧

 ،تحقیق: أحمد ماحوزی ،عیون أخبار الرضا ،ابن بابویه، محمد بن علی .٥

  ق.١٤٣٧ ،اول چاپ ،تهران: مؤسسة الصادق

 ،قم: دار المجتبی ،مصنفات الشیخ الصدوق ،د بن علیابن بابویه، محم .٦

  ق.١٤٢٩ ،اول چاپ

بیروت: مؤسسة الأعلمی  ،من لایحضره الفقیه ،ابن بابویه، محمد بن علی .٧

  ق.١٤٠٦، اول چاپ ،للمطبوعات

 مسائل الإمام ابن باز(المجموعة الأولی) ،اِبن باز، عبدالعزیز بن عبدالله .٨

  ق.١٤٢٨ ،اول چاپ ،ریاض: دارالتدمریة ،

إقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة  ،ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم .٩

  ق.١٤١٩ ،دوم چاپ ،ریاض: دارأشبیلیا ،أصحاب الجحیم

جواب الإعتراضات المصریة علی الفتیا ،اِبن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم .١٠



ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ١٠٩  مرج

  ق.١٤٤٠ ،سوم چاپ،ریاض: دارعالم الفوائد ،الحمویة

مجموع فتاوی شیخ الإسلام أحمد بن  ،حلیماِبن تیمیه، احمد بن عبد ال .١١

  ق.١٤١٦ ،اول چاپ ،مدینه: مجمع ملک فهد ،تیمیه

منهاج السنة النبویة فی نقض کلام  ،اِبن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم .١٢

  ق.١٤٠٦، اول چاپ ،ریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود ،الشیعه القدریة

. قاهره: ز الصحابهالإصابة فی تمیی ،ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی .١٣

  ق.١٤٢٩ ،اول چاپ ،مؤسسة الهجر

 ،فتح الباری بشرح صحیح البخاری ،ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی .١٤

  ق.١٤٢٦ ،اول چاپ ،ریاض: دارطیبة

لی بالآثار ،حزم، علی بن احمد ابن .١٥
َّ

 ،اول چاپ ،بیروت: دارالکتب العلمیة ،المُح

  ق.١٤٢٥

بیروت: المکتب  ،زیمةصحیح إبن خ ،ابن خزیمه، محمد بن اسحاق .١٦

  ق.١٤٠٠ ،اول چاپ ،الإسلامی

بیروت:  ،منار السبیل فی شرح الدلیل ،ابن ضویان، ابراهیم بن محمد  .١٧

  ق.١٤٠٩ ،هفتم چاپ ،المکتب الإسلامی

. ریاض: دار ابن جامع بیان العلم و فضله ،ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله .١٨

  ق.١٤١٤ ،اول چاپ ،جوزی

 ،بیروت: دارالفکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ابن عساکر، علی بن حسن .١٩

  ق.١٤١٥ ،اول چاپ

بیروت: المکتب  ،تأویل مختلف الحدیث ،ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم  .٢٠



  ١١٠ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  ق.١٤١٩ ،دوم چاپ ،الأسلامی

 ،اول چاپ ،بیروت: مؤسسة الرسالة ،کتاب الفروع ،ابن مفلح، محمد بن مفلح  .٢١

  ق.١٤٢٤

قاهره:  ،و طبقات الأصفیاءحلیة الأولیاء  ،ابونعیم، احمد بن عبدالله .٢٢

  ق.١٤٣٠ ،اول چاپ ،دارالحدیث

قم: مؤسسة  ،نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ،اصفهانی، محمدحسین .٢٣

  .١٣٧٤اول.  چاپ ،سیدالشهداء

. ریاض: مکتبة المعارف. صحیح سنن النسائیالبانی، محمد ناصرالدین.  .٢٤

  ق.١٤١٩ ،اول چاپ

بُّ الأصولغایة الوصول فی ش ،انصاری، زکریا بن محمد .٢٥
ُ
کویت: ، رح ل

  ق.١٤٣٨ ،اول چاپ، دارالضیاء

 ،قم: مجمع الفکر الإسلامی ،فرائد الأصول ،انصاری، مرتضی بن محمدامین .٢٦

  ق.١٤٤٢ ،ام چاپ سی

 ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،بحرانی، یوسف بن احمد .٢٧

  ق.١٤١٣ ،سوم چاپ ،بیروت: دارالأضواء

کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  ،بخاری، عبدالعزیز بن احمد .٢٨

  ق.١٤١٨ ،اول چاپ ،بیروت: دارالکتب العلمیة ،البزدوی

 ،اول چاپ ،دمشق: دار ابن کثیر ،صحیح البخاری ،بخاری، محمد بن اسماعیل .٢٩

  ق.١٤٢٣

 ،بیروت: دارالکتب العلمیة ،البنایة شرح الهدایة ،بدرالعینی، محمود بن احمد .٣٠



ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ١١١  مرج

  ق.١٤٢٠ ،اول چاپ

 ،دوم چاپ ،قم: مؤسسة الإمام الصادق ،رجال البرقی ،بن عبدالله برقی، احمد .٣١

  ق.١٤٣٣

 ،أصول البزدوی و بذیله أصول الکرخی ،بزدوی، علی بن محمد .٣٢

  بی تا. ،کراچی: مرکز علم و ادب آرام باغ

قم: مجمع الفکر  ،الفوائد الحائریة ،بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل .٣٣

  ق.١٤٢٤ ،دوم چاپ ،الإسلامی

اف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن یونس بهوتی، .٣٤
ّ

ش
َ

بیروت: عالم ، ک

  ق.١٤٠٣ ،اول چاپ ،الکتب

 ،اول چاپ، قاهره: دارالحدیث ،السنن الکبری ،بیهقی، احمد بن حسین .٣٥

  ق.١٤٢٩

کویت:  ،نیل المآرب بشرح دلیل الطالب ،تغلبی، عبدالقادر بن عمر .٣٦

  ق.١٤٠٣ ،اول چاپ ،مکتبة الفلاح

قم: مجمع الفکر  ،الوافیه فی أصول الفقه ،محمد تونی، عبدالله بن .٣٧

  ق.١٤٤١ ،چهارم چاپ ،الإسلامی

تبدید الظلام و تنبیه النیام علی خطر التشیع  ،جبهان، ابراهیم سلیمان .٣٨

 ،ریاض: ادارة بحوث العلمیة و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد ،علی المسلمین و الإسلام

  ق.١٤٠٨ ،سوم چاپ

قم: مؤسسة النشر  ،درر الفوائد ،بن محمدجعفرحائری یزدی، عبدالکریم  .٣٩

  بی تا. ،پنجم چاپ ،الإسلامی



  ١١٢ دوفصلنامه مطارح الانظار 

 ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ،حافظ مزی، یوسف بن عبدالرحمن .٤٠

  ق.١٤١٣ ،اول چاپ ،بیروت: مؤسسة الرسالة

المستدرک علی الصحیحین و بذیله  ،حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله .٤١

  ق.١٤٢٢ ،دوم چاپ، : دارالکتب العلمیةبیروت ،تلخیص المستدرک للذهبی

تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل  ،حرعاملی، محمد بن حسن .٤٢

  ق.١٤٣٨ ،چهارم چاپ ،قم: مؤسسة آل البیت ،الشریعة

چاپ  ،قم:اسماعیلیان ،تعارض الادله و اختلاف الحدیث ،حسینی سیستانی، علی .٤٣

  ق.١٤٤١ ،اول

 ،قم: مؤسسة ولیعصر ،7لرضاموسوعة الإمام ا ،حسینی قزوینی، محمد .٤٤

   ق.١٤٢٨ ،اول چاپ

 ،کراچی: مطبعة عثمانیه ،تفسیر روح البیان ،ی طف ص ن م ل ب ی اع حقی، اسم .٤٥

  ق.١٣٣٠ ،اول چاپ

قم: لجنة إدارة  ،أصول الإستنباط فی أصول الفقه ،نقی حیدری، علی .٤٦

  ق.١٤١٢ ،اول چاپ ،الحوزة العلمیة بقم المقدسة

تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام  ،ل و الترجیحالتعاد ،خمینی، روح الله .٤٧

  ق.١٤١٧ ،دوم چاپ ،الخمینی

تهران:  ،مقرر: حسین تقوی اشتهاردی ،تنقیح الأصول ،خمینی، روح الله .٤٨

  ق.١٤١٩ ،اول چاپ ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی

لإمام تهران: مؤسسة نشر و تنظیم آثار ا ،کتاب الطهارة ،خمینی، روح الله .٤٩

  ق.١٤٢١ ،اول چاپ ،الخمینی



ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ١١٣  مرج

تهران:  ،مقرر: محمد فاضل لنکرانی ،معتمد الأصول ،خمینی، روح الله .٥٠

  ق.١٤٢٣ ،اول چاپ ،مؤسسة نشر و تنظیم آثار الإمام الخمینی

مقرر: میرزا علی غروی  ،التنقیح فی شرح عروة الوثقی ،خوئی، ابوالقاسم  .٥١

  ق.١٤٣٠ ،چهارم چاپ ،قم: مؤسسة الخوئی الإسلامیة ،تبریزی

 فی علم الأصول ،خوئی، ابوالقاسم .٥٢
ٌ

 ،علی هاشمی شاهرودی مقرر: ،دراسات

 ق.١٤٢٦ ،دوم چاپ ،قم: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الأسلامی

قم:  ،مقرر: محمد واعظ حسینی بهسودی ،مصباح الأصول ،خوئی، ابوالقاسم .٥٣

  ق.١٤٣٠ ،چهارم چاپ ،مؤسسة الخوئی الإسلامیة

قم:  ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،مخوئی، ابوالقاس .٥٤

  ق.١٤٣٠ ،چهارم  چاپ ،مؤسسة الخوئی الإسلامیة

فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة  ،دُویش، احمد بن عبدالرزاق .٥٥

  ق.١٤٢٠ ،اول چاپ ،ریاض: مؤسسة العنود بنت عبدالعزیز، والإفتاء

 ،دوم چاپ ،مؤسسة الرسالة بیروت: ،سیر أعلام النبلاء ،ذهبی، محمد بن احمد .٥٦

  ق.١٤٠٢

بیروت:  ،میزان الإعتدال فی نقد الرجال ،ذهبی، محمد بن احمد .٥٧

  ق.١٤١٦ ،اول چاپ، دارالکتب العلمیة

بیروت: دارالکتب  ،العزیز شرح الوجیز ،رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد .٥٨

  ق.١٤١٧ ،اول چاپ ،العلمیة

  ق.١٣٥٠ ،دوم چاپ ،عة المنارقاهره: مطب ،تفسیر المنار ،رضا، محمد رشید .٥٩

 ،سوم چاپ ،قم: أنوار الهدی ،زبدة الأصول ،روحانی، سیدمحمدصادق .٦٠



  ١١٤ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  ق.١٤٢٧

شرح العلامة الزرقانی علی المواهب  ،زرقانی، محمد بن عبدالباقی .٦١

  ق.١٤١٧ ،اول چاپ ،بیروت: دارالکتب العلمیة ،اللدنیة

اف ،زمخشری، محمود بن عمر .٦٢
ّ

 ،سوم چاپ ،فةبیروت: دارالمعر  ،تفسیر الکش

  ق.١٤٣٠

بیروت: مؤسسة  ،نصب الرایة لأحادیث الهدایة ،زیلعی، عبدالله بن یوسف .٦٣

یان   ق.١٤١٨ ،اول چاپ ،الرَّ

ریاض: دار  ،مع الإثنی عشریة فی الأصول والفروع ،سالوس، علی احمد .٦٤

  ق.١٤٢٤ ،هفتم چاپ ،الفضیلة

قرر: م ،إرشاد العقول إلی مباحث علم الأصول ،سبحانی تبریزی، جعفر .٦٥

  ق.١٤٢٦ ،اول چاپ ،7قم: مؤسسة الإمام الصادق ،محمدحسین حاج عاملی

قم: مؤسسة الإمام  ،الموجز فی أصول الفقه ،سبحانی تبریزی، جعفر .٦٦

  ق.١٤٢٩ ،چهاردهم چاپ ،الصادق

بیروت:  ،جمع الجوامع فی أصول الفقه ،سبکی، عبدالوهاب بن علی  .٦٧

  ق.١٤٢٤ ،دوم چاپ ،دارالکتب العلمیة

دمشق:  ،کشف اللثام شرح عمدة الأحکام ،محمد بن احمد سفارینی، .٦٨

  ق.١٤٢٨ ،اول چاپ ،دارالنوادر

المجالس الوعظیة فی شرح أحادیث خیر  ،سفیری، محمد بن عمر  .٦٩

  ق.١٤٢٥ ،اول چاپ ،بیروت: دارالکتب العلمیة ،البریة

م ،شافعی، محمد بن ادریس .٧٠
ُ
  ق.١٤١٠ ،اول چاپ ،بیروت: دارالمعرفة ،کتاب الأ



ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ١١٥  مرج

جواهر الکلام فی شرح شرائع ،جواهر، محمدحسن بن باقرصاحب  .٧١

  ق.١٤٣٣ ،اول چاپ ،قم: مؤسسة النشر الإسلامی ،الإسلام

سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر صالحی شامی، محمد بن یوسف،  .٧٢

  ق.١٤١٨ ،اول چاپ ،قاهره: المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیة ،العباد

 فی علم الأصول ،صدر، محمد باقر .٧٣
ٌ

مقرر: محمود هاشمی  ،بحوث

  ق.١٤٣٣ ،اول چاپ ،:قم: مؤسسة الفقه و معارف اهل البیت ،شاهرودی

 فی علم الأصول(الحلقة الثانیة) ،صدر، محمد باقر .٧٤
ٌ

 ،قم: دارالعلم ،دروس

  ق.١٤٢٨ ،چهاردهم چاپ

 ،قاهره: مکتبة القرآن ،الأمالی فی آثار الصحابه ،صنعانی، عبدالرزاق بن همام .٧٥

  بی تا.

بیروت:  ،الأحادیث المختارة ،ن مقدسی، محمد بن عبدالواحدضیاءالدی  .٧٦

  ق.١٤٢٠ ،سوم چاپ،دارالخضر

، اول چاپ ،. قاهره: دارالحرمینالمعجم الأوسط ،طبرانی، سلیمان بن احمد  .٧٧

  ق.١٤١٥

 ،قم: الشریف الرضی ،الإحتجاج علی أهل اللجاج ،ی ل ن ع د ب م رسی، اح طب .٧٨

  .١٣٨٠ ،اول چاپ

تهران:  ،تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة ،طوسی، محمد بن حسن .٧٩

  .١٣٨٦ ،اول چاپ، مکتبة الصدوق

 ،قم: مؤسسة النشر الإسلامی ،رجال الطوسی ،طوسی، محمد بن حسن .٨٠

  ق.١٤٣٠ ،پنجم چاپ



  ١١٦ دوفصلنامه مطارح الانظار 

 ،فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الریب ،طیبی، حسین بن عبدالله .٨١

  ق.١٤٣٤ ،اول چاپ ،دبی: جائزة دُبی الدولیة للقرآن الکریم

الرد علی الدکتور عبدالواحد وافی فی کتابه بین  ،هیر، احسان الهیظ .٨٢

  ق.١٤٠٥ ،اول چاپ ،لاهور: إدارة ترجمان السنة ،الشیعة وأهل السنة

 ،ریاض: مدارالوطن ،شرح العقیدة السفارینیة ،عثیمین، محمد بن صالح .٨٣

  ق.١٤٢٦ ،اول چاپ

بن مجموع فتاوی و رسائل الشیخ محمد  ،عثیمین، محمد بن صالح .٨٤

  ق.١٤١٩ ،اول چاپ ،ریاض: دارالثریا، صالح العثیمین

ی معاویه ،علوی، محمد .٨٥
ّ
، بیروت: مؤسسة الفجر ،النصائح الکافیة لمن یتول

  ق.١٤١٢ ،اول چاپ

ه:  ،البیان فی مذهب الإمام الشافعی ،عمرانی، یحیی بن سالم .٨٦
ّ

جد

  ق.١٤٢١ ،اول چاپ ،دارالمنهاج

 طروادة الغارّ  ،عمرو کامل عُمَر .٨٧
ٌ

نیةحصان  ،ة الفکریة علی الدیار السُّ

انی
ّ
  ق.١٤٣٥ ،دوم چاپ ،قاهره: دارالعَف

 ،اول چاپ ،قاهره: دارالسلام ،الوسیط فی المذهب ،غزالی، محمد بن محمد .٨٨

  ق.١٤١٧

 ،قم: عطر عترت ،کتاب الوافی ،مرتضی فیض کاشانی، محمد بن شاه .٨٩

  ق.١٤٣٠ ،اول چاپ

 ،شرح مشکاة المصابیح مرقاة المفاتیح ،قاری، علی بن سلطان محمد  .٩٠

  ق.١٤٢٢ ،اول چاپ ،بیروت: دارالکتب العلمیة



ه رامونیپ یمعاصر سلف شمندانیاند دگاهید یانتقاد یواکاو 
ّ

ح مخالفت با عام
ّ

  ١١٧  مرج

 فی أحوال الأخبار ،الله قطب راوندی، سعید بن هبه .٩١
ٌ

 ،مختصر رسالة

  ق.١٤١٨ ،اول چاپ ،قم: محقق ،تحقیق: محمدرضا حسینی جلالی

أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة عرض و  ،قفاری، ناصر .٩٢

  ق.١٤١٤ ،اول چاپ ،ام محمد بن سعودریاض: جامعة الإم ،نقد

، ریاض: دارطیبة ،مسألة التقریب بین أهل السنة والشیعة ،قفاری، ناصر .٩٣

  ق.١٤١٣ ،اول چاپ

 ،إختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی ،کشی، محمد بن عمر .٩٤

  ق.١٤٢٧ ،اول چاپ ،قم: مؤسسة النشر الإسلامی

 ،چهارم چاپ ،لکتب الإسلامیةتهران: دارا ،الکافی ،کلینی، محمد بن یعقوب .٩٥

  ق.١٤٠٧

  ق.١٤٣٤ ،اول چاپ ،بیروت: مؤسسة الرسالة ،الموطاء ،مالک بن انس .٩٦

مرآة العقول فی شرح أخبار آل  ،مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .٩٧

  .١٣٧٠ ،سوم چاپ ،تهران: دارالکتب الإسلامیة ،الرسول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب  ،مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .٩٨

  ق.١٤٠٦،اول چاپ ،قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ،خبارالأ

 من المحققین .٩٩
ٌ
ریاض: الدرر  ،موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ،مجموعة

  ق.١٤٣٣، اول چاپ ،السنیة

تهران: مرکز نشر علوم ، مباحثی از اصول فقه ،محقق داماد، مصطفی  .١٠٠

  .١٣٩٤ ،هشتم چاپ ،اسلامی

بیروت: دارالتیار  ،الفقه فی ثوبه الجدیدعلم أصول  ،مغنیه، محمدجواد .١٠١



  ١١٨ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  ق.١٤٠٨ ،سوم چاپ ،الجدید و دارالجواد

. مقرر: احمد قدسی. قم: مدرسة الإمام انوار الأصول مکارم شیرازی، ناصر. .١٠٢

  ق.١٤٢٨دوم.  علی بن ابی طالب. چاپ

رُ الغمامة بمباحثة الشیخ محمد عوّامه ،ممدوح، محمود سعید .١٠٣
َّ

قاهره: ، د

  ق.١٤٣٩ ،اول چاپ ،ینیةدارالعلوم الد

  ق.١٤٠٨ ،نرم افزار المکتبة الشاملة ،الشیعة و التصحیح ،موسوی، موسی .١٠٤

ه ثم للتاریخ ،موسوی، حسین .١٠٥
ّ

 ،قاهره: جمعیة صلاح الدین الأیوبی الخیریة ،لل

  ق.١٤٢٢ ،اول چاپ

قم:  ،مقرر: محمدعلی کاظمی خراسانی ،فوائد الأصول ،نائینی، محمد حسین .١٠٦

  .١٣٧٦ ،اول چاپ ،لامیمؤسسة النشر الإس

 ،اول چاپ ،بیروت: دارالکتب العلمیة ،السنن الکبری ،نسائی، احمد بن علی .١٠٧

  ق.١٤١١

ه: دارالمنهاج ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بکر بن ابی هیثمی، علی .١٠٨
ّ

 ،جد

 ق.١٤٣٦ ،اول چاپ

  


